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Bahram Beyzaei is an artist (author) who has some manifestation of Iranian 
mysticism in some of his work. However, it seems that mysticism in his works is a 

manifestation of Iranian imagination and Politics is the main content them. Iranian 

philosophers have different approaches to mysticism. They have three aspects: 1. 
Negation of the connection between mysticism and politics 2. The positive 

influence of mysticism on politics according to the views of the modern world 3. 

the link between Islamic mysticism and political ideas, which shows the 
relationship between mysticism and politics. The artistic manifestation of politics 

through mystical imagination is quite complicated considering the contradictory 

nature of these two issues; but Bahram Beyzaei has depicted his own mystic in the 
political individual representation. In this research, we have tried to use the method 

of content analysis, relying on the study of library and documents and the 

application of theoretical frameworks in Iranian-Islamic mysticism especially 
Mulla Sadra's Four Journeys and Wittfogel's approach to Oriental Despotism, 

analyze the text of the script "The Fateful Day" as a case study. The results of the 
research show that Bahram Beyzaei has shown the behavior of a mystic in this 

dramatic work by using mysticism and myth in connection with the watershed 

economy of the East. And the character of Aref in this work has a dominant political 
aspect. Also, the four Journeys of Shibli and passing through mystical seven labours 

are actually a tool for political awareness and enlightenment in the society. 
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 ای زبان و ادبیات فارسی  رشتههای میاندوفصلنامة پژوهش
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 ۰۷۷۸-۲۸۲۱ نیکی:شاپا الکترو

  ۱4۰۲ ،زمستانو  پايیز، دومۀ جديد، شمار ۀ، دورل دومسا

ییضایبهرام ب «ۀروز واقع» ۀلمنامیدر ف یاسیعارف س

2کورش سلمان نصر ،*1شیرزاد طایفی

 رانيتهران، ا ،یدانشگاه علاّمه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش. *۱
 رانيتهران، ا ،یدانشگاه علّامه طباطبائ یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو. ۲

 چکیده اطلاعات مقاله
 مقاله:نوع 

 مقالۀ پژوهشی
 

 دریافت:

28/03/1403 
 پذیرش:

22/05/1403 

 

بهرام بیضايی هنرمندی است که در برخی از آثار او عرفان ايرانی نمودهايی دارد که البته به نظر 

گونه انديشی ايرانی است و سیاست زيرساخت اصلی اينرسد عرفان در آثار وی، نمودی از خیالمی

به عرفان دارند. آنان سه وجه: رود. انديشمندان ايرانی رويکردهای متفاوتی نسبتمیآثار او به شمار 

های جهان مدرن . تأثیر مثبت عرفان بر سیاست مطابق ديدگاه۲. نفی ارتباط بین عرفان و سیاست ۱

اند که نشان از نسبت عرفان و سیاست های سیاسی را معرفی کرده. پیوند عرفان اسلامی با انديشه3

نمای اين دو انديشی عرفانی با توجه به ساحت متناقضدارد. نمود هنری سیاست ازطريق خیال

موضوع، کاری بس دشوار است؛ اما بهرام بیضايی عارف خاص خود را در هیئت فردی سیاسی به 

محتوا و با تکیه بر مطالعۀ ايم به روش تحلیلرو کوشیدهتصوير کشیده است. در پژوهش پیش

خصوص اسلامی، به -های نظری موجود در عرفان ايرانیای و اسنادی و کاربست چارچوبکتابخانه

عنوان را به« روز واقعه»اسفار اربعۀ ملاصدرا و نیز رويکرد ويتفوگل به استبداد شرقی، متن فیلمنامۀ 

با مطالعۀ موردی تحلیل کنیم. نتايج پژوهش بیانگر آن است که بهرام بیضايی در اين اثر نمايشی 

گیری از عرفان و اسطوره، سلوک عارف را در پیوند با اقتصاد آبسالار شرق نشان داده است و بهره

خان شخصیت عارف در اين اثر، وجه سیاسی غالب دارد. همچنین اسفار اربعۀ شبلی و گذر از هفت

 ای برای آگاهی سیاسی و روشنگری در جامعه است. عرفانی، درواقع دستمايه

 فیلمنامه، بهرام بیضايی، روز واقعه، عرفان، سیاست، ملاصدرا، ويتفوگل. :کلمات کلیدی
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 . درآمد1

ای است که با درهم آمیختن عناصر فرهنگی ايران به آفرينش هنری پرداخته است. بهرام بیضايی نويسنده

-های شکلی و محتوايی آثار او، با حجم عظیمی از اطلاعات تاريخی، اسطورهخموآگاه به پیچ ۀخوانند

شود که گاهی تفکیک اين عناصر و شرح و رو می، مذهبی و... روبهشناختی، سیاسیشناختی، جامعه

های کر عرفانی با ويژگیها پیوند تفنمايد. به طور مثال، به دلیل اين پیچیدگیها کاری دشوار میتحلیل آن

رسد، که به نظر میاقتصاد سیاسی شرق در آثار او، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ حال آن

خصوص اقتصاد انديشی عرفانی را در پیوند با سیاست، بهانديشی خاصّی، خیالبهرام بیضايی با ژرف

و درک درست از پیوند عرفان و سیاست در سیاسی به تصوير کشیده است. فهم چنین ارتباطی در گر

های او است. نیز ناگزير از آشنايی با تفکرات جاری در ايران دربارۀ نسبت عرفان ها و فیلمنامهنمايشنامه

بندی رابطۀ عرفان و سیاست در و سیاست هستیم. درواقع، روند چنین پژوهشی ابتدا از شناخت و دسته

اند، ذيل چه پژوهشگران بدان پرداختهد. پیوند عرفان و سیاست چنانگیرمیان متفکران ايرانی شکل می

های جهان سه دستۀ کلیِ نفی ارتباط بین عرفان و سیاست، تأثیر مثبت عرفان بر سیاست براساس ديدگاه

ها، عارف گیرد که در هرکدام از اين ديدگاههای سیاسی جای میمدرن و پیوند عرفان اسلامی با انديشه

ها نیستیم و تفاوت با عمل سیاسی دارد. البته ما در اين پژوهش در پی تحلیل يا نقد اين ديدگاهنسبتی م

های ادبی بهرام ادبی ما قرار ندارد؛ بلکه درپیِ تبیین و توضیح آفرينش چنین امری در ساحت پژوهش

یم؛ بنابراين پژوهش بیضايی در پیوند با عرفان و سیاست و نیز نسبت فرامتنی آثار او در اين عرصه هست

روز »توان پیوند عرفان و سیاست را در فیلمنامۀ . چگونه می۱ها است: حاضر درپیِ پاسخ به اين پرسش

توان در اثر بهرام بیضايی، . چگونه می۲تحلیل و آن را در نسبت با عرفان و سیاست تبیین کرد؟ « واقعه

 عارف سیاسی را تبیین نمود؟ شناختی درنسبت با اقتصاد سیاسی و عمل پیوند اسطوره

روز »قابل تبیین است و عارفِ « روز واقعه». ازمنظر هنری، عارفِ سیاسی در ۱فرض ما اين است که:     

دهد بیضايی برای گونه بازنمايی نشان میزند که ايندر عرصۀ سیاست، دست به کنشگری می« واقعه

ه است و از آن برای تبیین حرکت سیاسی بهره هنری قائل شد -انديشی عرفانی، نقشی کارکردی خیال

گیرد که به توزيع آب در شرق و در بستر استبداد شرقی شکل می« روز واقعه». کنش سیاسی ۲گیرد می

شناختی، آب را در استبداد حاصل از آن مربوط است. بیضايی با استفاده از نمادها و نمودهای اسطوره

عناصری عرفانی و سیاسی در شکلی نمايشی، دست به آفرينش هنری  کند و با افزودناين اثر برجسته می

 زند. می

 . پیشینۀ پژوهش1-1
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طور مشخّص در فیلمنامۀ روز واقعه تا کنون پژوهشی با موضوع پیوند عرفان و سیاست در آثار و به

؛ با اين توان گفت پژوهش حاضر اولین تلاش در اين زمینه استبهرام بیضايی انجام نگرفته است و می

رقیه وهابی درياکناری و مريم حسینی،  ( از۱39۶)«یاسطورة قربانی در آثار بهرام بیضای»حال،  مقالۀ 

دهند که بهرام بیضايی چگونه وجوهی از تحلیل عرفانی را داراست. نويسندگان در اين مقاله، نشان می

واکاوی ديدگاه طبقاتی بهرام » الۀنیز مق از انواع مناسک قربانی در آثار نمايشی خود بهره برده است.

های آرش، اژدهاک، بندار بیدخش، بیضايی در پرتو نظريات ويتفوگل و مارکس با تکیه بر نمايشنامه

سلمان نصر درجهت تبیین از شیرزاد طايفی و کورش  (۱4۰۱)«سلطان مار، چهار صندوق، در حضور باد

  اقتصاد سیاسی مورد تأکید در آثار بهرام بیضايی، روشنگر است.

بندی نظريات انديشمندان در زمینۀ نسبت عرفان و سیاست هايی دربارۀ دستهاز ديگر سو، پژوهش    

بندی فرد، تقسیم( از سعیده باقری۱3۸4«)یاستعرفان و س یسنجنسبت»صورت گرفته است؛ مقالۀ 

دقیقی در اين حوزه ارائه کرده و ضمن بررسی آرای متفکران اين عرصه، تبیین نموده که چرا از ديدگاه 

های سیاسی نیست و انديشمندان ديگری وجود عرفان برخی متفکران، تفکّر عرفانی قادر به بسط انديشه

( از ۱39۲«)یاستنسبت عرفان و س»نیز مقالۀ  پندارند.و عمل سیاسی، ضروری می را برای انديشه

وحدت ی و پوشتباين، همنسبت عرفان و سیاست را از سه منظر احمد رهدار،  يار وخدا ياردادخدا

تأملی در نسبت عرفان »کند. محمدمهدی مجاهدی نیز در پژوهشی با عنوان بررسی می عرفان و سیاست

ست، نسبت معرفتی غیرمستقیم دهد که بین دو حوزۀ عرفان و سیا( اين نتیجه را ارائه می۱3۷۸«)و سیاست

( از محمدعلی توانا و ۱39۶«)الدين رازی: حلقۀ وصل عقل و عشقعرفان سیاسی نجم»برقرار است. 

کند. الدين رازی را بررسی میهای نظری عرفان سیاسی نجميوسف حقیقی نیز، پژوهشی است که بنیان

کوشد در کنار داند که میای اجتماعی میدهرازی عرفان را پدي الديننجمدهد نتايج اين پژوهش نشان می

وی، عوام بر درک هستی از عقل، و خواص از عشق بهره  ديدگاهد. از کن خواص، عوام را نیز متحول

 ۀکه دارای قو کنندسوی سعادت هدايت توانند هم خواص و هم عوام را بهصرفاً کسانی می برند؛ پسمی

 کند. نمايی میگی در غیاب انبیا، تنها در پادشاه الهی رخ. اين ويژحد اعلا باشند عقل و عشق به

 . مبانی نظریِ نسبت عرفان و سیاست2-1

طور مثال، جواد اند. بهانديشمندان معاصر دربارۀ نسبت عرفان و سیاست، نظرات گونانی را ارائه کرده

نقادی انديشۀ عرفانی و دنیاستیزی بنیادين آن را مقدمۀ امکان تدوين انديشۀ سیاسی و تاريخی »طباطبايی 

ن باورند که ظاهر و باطن، داند و ديگرانی بر اي( می۲۰۷: ۱3۸5)طباطبايی، « دوران جديد در ايران

دهد، اند و از همین رو، هر عملی که عارف در ظاهر و در بعد اجتماعی و سیاسی انجام میحقیقتی يگانه

بر باطن او نیز تأثیرگذار است؛ بنابراين عرفان و سیاست با يکديگر تضادی بنیادين ندارند )پارسانیا، 

https://dehkhoda.karaj.iau.ir/article_692012.html
https://dehkhoda.karaj.iau.ir/article_692012.html
https://dehkhoda.karaj.iau.ir/article_692012.html
https://dehkhoda.karaj.iau.ir/article_692012.html
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. نفی ارتباط بین ۱پردازان را در سه دستۀ کلی گنجاند: هتوان ديدگاه نظري(. با اين همه، می۷۲: ۱3۸۰

. پیوند عرفان 3های جهان مدرن . تأثیر مثبت عرفان بر سیاست، بر اساس ديدگاه ۲عرفان و سیاست 

که به نفی ارتباط عرفان  گروه اول(. 59-43: ۱39۲های سیاسی )دادخدايار و رهدار، اسلامی با انديشه

اند. مثلاً سیدجواد تضادهای بنیادين را میان عرفان و سیاست شناسايی کردهپردازند، و سیاست می

کند که ايرانیان معرفی می اندیشیخیالعنوان مبنايی برای طباطبايی، عرفان را در سیر تحولات خود به

از  آنان را از واقعیت مناسبات اجتماعی به خیالی از آن مناسبات، سوق داده است. او انديشۀ عرفانی را

داند و دلايلی را با مبنا قرار دادن کتاب انسان کامل عزيزالدين نسفی بنیاد در تضاد با انديشۀ سیاسی می

ثباتی دنیا و درويشی جای توجه به دنیا، بیپندارد که در عرفان بهکند. طباطبايی میدر اين زمینه مطرح می

تمرکز بر تمشیت امور دنیايی است. همچنین  گیرد؛ در حالی که در انديشۀ سیاسی،مورد عنايت قرار می

گريزی انديشی در عرفان، با انديشۀ سیاسی در تضاد است و آگاهیارجح بودن معادانديشی بر معاش

شود که اشتراکی با انديشۀ سیاسی ندارد. در عرفان امور باطن يابی، در عرفان ترويج میجای آگاهیبه

شود؛ در حالی که انديشۀ سیاسی بر امور ظاهر توجهی میظاهر، کم در جايگاه اصلی قرار دارد و به امور

گرا است که اين روش، نااجتماعی و غیرسیاسی به نظر تمرکز دارد. از ديگر سو، آموزش در عرفان نخبه

و درجهت تنظیم ارتباط انسان و خدا « حديث معاملۀ با خدا»رسد. طباطبايی انديشۀ عرفانی را می

شود. در عرفان، مناصب اجتماعی الی که سیاست در ارتباط افراد انسانی تعريف میپندارد؛ در حمی

، اند؛ در حالی که در انديشۀ سیاسی، همین مناصب سیاسی و اجتماعیسوی دوزخهمچون درهايی به

ترک، عزلت، قناعت »پیشران جامعه هستند. هدف انديشۀ عرفانی تربیت انسان کامل با چهار صفت سلبی 

-۲۰5: ۱3۸5است که با هدف تربیتی انسان در انديشۀ سیاسی در تضاد است )طباطبايی، « لو خمو

(. عبدالکريم سروش نیز به تفاوت عرفان و سیاست اشاره دارد و رابطۀ مريد و مرادی در عرفان را ۲۲5

اش نتیجه (. همچنین او باور دارد که تئوری ولايت عرفانی،۲۶: ۱3۷۷داند )سروش، ستیز میبسیار انسان

رهبری باطنی است و نه رهبری سیاسی و اين ديدگاه در عالم سیاست، بسیار خطرناک است )سروش، 

های جهان مدرن در بر پايۀ تأثیر مثبت عرفان بر سیاست و نیز آشنايی با ديدگاه گروه دوم(. ۲5۶: ۱3۷۸

گیری میراث تاريخی عرفان، دوران قاجار شکل گرفته است. درواقع منورالفکران صدر مشروطه با به کار

های فقهی قرار داده و از آن درجهت فکری خود سود های سیاسی و اجتماعی را در برابر انديشهانديشه

(. عرفان در اين شیوۀ نگرش برخلاف نگرش فقهی، تناقضی با سیاست ۱۲-۱۱: ۱3۸۰اند )پارسانیا، جسته

جای ظواهر، اين امکان به متن و کشف بواطن بهو خصوصاً دموکراسی ندارد. رويکرد هرمنوتیکی عرفان 

های جهان های جديدی جريان يابند که اين امر درست مطابق با انديشهآورد که نگرشرا به وجود می

گونه زند. ويژگی ديگر اينمدرن دربارۀ پلورالیسم است؛ در حالی که نگاه فقهی چنین وجهی را پس می
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ار هم قرار دادن انسان و خدا در وجهی اومانیستی است. اين نوع نگاه عرفان، نگاه عاشقانه به خدا و کن

گفته از اين در برابر اومانیسم خردگرای محض غربی، به عرفان برتری بخشیده است و منورالفکران پیش

که  گروه سوم(. و بالأخره ۷۱-۱۲: ۱3۷۸اند )درويش، برتری برای توسعۀ تفکرات خويش بهره برده

عارفان در عین »دانند، بر اين باورند که های سیاسی را در پیوند يا وحدت با يکديگر میهعرفان و انديش

اند... لذا تصدی سیاست در هر عصر عنايت به سلوک معنوی... از تدبیر امور دنیوی مردم غافل نبوده

انی است و برازندۀ مقام ولی است. آنگاه که سیاست به دست اولیا و عارفان و صوفیان باشد زمان نور

(. همچنین 3۰: ۱3۷۸)کديور، « بهره شود، زمان غلبۀ ظلمت استآنگاه که از تدبیر الهی اولیا و سالکان بی

سازد. ملاصدرا سفرهای چهارگانۀ اسفار اربعۀ ملاصدرا ديدگاهی سیاسی از عرفان به ذهن متبادر می

ای الهی را چهار سفر است: نخست سفر بدان که سالکان از عارفان و اولی»کند: سالک را چنین معرفی می

از خلق به حق، دوم سفر در حق به حق، سوم که مقابل اول است از حق به خلق به حق ]با ياد حق[، 

-۱۶: ۱3۷۸)صدرالمتالهین شیرازی، « چهارم از وجهی مقابل دوم است سفر در خلق به حق ]با ياد حق[

سفر چهارم را پس از طی مراحل کمال، سفری (. مصطفی محقق داماد با نظر به اسفار اربعه، ۱۷

پردازد و در چنین مسیری شمارد که عارف پس از وقوف بر مصالح و امور مردم، به هدايت آنان میبرمی

توان (؛ به اين ترتیب می۶3۲: ۱3۷۷دهد )محقق داماد، منظور دستگیری بندگان، حکومت تشکیل میبه

عرفان در عالم سیاست جايگاهی ندارد. در ديدگاه دوم، عارف انديشی گفت که در ديدگاه نخست، خیال

های عرفانی را در وجهی گرايی روی آورده است و انديشههای مدرن، به انسانبا توجه به انديشه

پندارد؛ امّا ديدگاه  سوم، عرفان اسلامی را کارکردی، امری مثبت در تمشیت امور سیاسی و اجتماعی می

 پندارد.ز آن، جزئی از اسلام سیاسی میبا تعريف خاص خود ا

 . خلاصۀ نمایشنامۀ روز واقعه1-3

افتد. شبلی جوانی نصرانی درپی عشق ای است که در بستر ماجرای کربلا اتفاق میروز واقعه فیلمنامه

رود تا پدر راحله، او هفت بار به خواستگاری میوراحله، دختری مسلمان به اسلام گرويده است. او سی

زنند که چرا دخترش را به ازدواج مردی نصرانی پذيرد. مسلمانان به پدر راحله طعنه میبه دامادی می را

شنود که ديگران گیرد. درست در روز عقد، شبلی صدايی میحال مراسم عقد سرمیدرآورده است؛ با اين

کند. در بیابان، رها می کشاند و مراسم عقد راسوی کوفه میخبرند. همین صدا، او را بهاز آن صدا بی

حرمتی به راحله، او را بکشند. شبلی خاطر بیبندند و قصد دارند بهپدر راحله و برادرانش راه بر او می

گويد که عازم کوفه است تا حقیقت را بیابد. در اين هنگام، راحله، او را به رفتن تشويق ها میبه آن

آب افتد و از بیابان خشک و بینداشته باشند. شبلی راه میخواهد با او کاری کند و از برادرانش میمی

فرمان يافته تا شبلی را سیراب کند. در )ع( رسد که از امام حسینکند. در میانۀ راه به پیرمردی میعبور می
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دهد. دارد که از بالا آمدن خورشید دوم در آن روز خبر میعین حال او از داستانی اساطیری پرده برمی

گويد اگر پیمايد و میرسد. او سراسر قتلگاه حسین را میست ظهر عاشورا به محل واقعه میشبلی در

پرسد که رسیدم، پس هدف از آمدنم به کربلا چه بود؟ هنگام بازگشت، راحله از او مینبايد به موقع می

 (.۱3۶3گويد حقیقت را در زنجیر يافتم )ر. ک: بیضايی، حقیقت را چگونه يافتی؟ او می

 . تحلیل2

سپس به آن در بستر شناسايی وجوه عرفان آوريم و در اين بخش ابتدا خلاصۀ فیلمنامه روز واقعه را می

 -دهیم که بهرام بیضايی چگونه توجه به واقعیت اجتماعیپردازيم. درنهايت نشان میاسلامی می -ايرانی

 کند.تبیین میانديشیِ عرفانی ايرانیان سیاسی را در پس بازنمايیِ هنریِ خیال

 . طیّ طریق شبلی2-1

سفری که شبلی پی طی طريق شبلی شباهت زيادی به طی طريق سالک در عرفان دارد. برای تبیین 

 توانیم اين سفر را با اسفار اربعۀ ملاصدرا تطبیق دهیم. گیرد، میمی

 . سفر اول و دوم شبلی1-1-2

های ظلمانی و نورانیِ بین سالک و حقیقت او بای بر اين عقیده است که در سفر اول، تمام حجاقمشه

کند که ازل تا به ابد با اوست، برطرف شده و به مقصد و مطلوب رسیده و جمال حق را مشاهده می

ای نیز، از موضوعاتی (. در اين میان، تطبیق سالک در عرفان و قهرمان اسطوره۱۰4: ۱3۷۶ای، )قمشه

شناختی راد و نامورمطلق در تطبیق اسفار اربعه و نظريات اسطورهاست که به آن پرداخته شده است. رفیعی

حق يعنی  سویسفر اول عارف سفری از میان خلق يعنی جهان محسوس به»نويسند: جوزف کمبل می

گونه که هست، آن ران جهان حکمت و عقل است و اين سفر دعوتی ازسوی پیامبران است که انسان جها

ابد يا موقتاً فرد را از  خیر دست يابد. سپس ممکن است که اشتغالات دنیوی تادريافته و به سعادت و 

کند. امداد غیبی در قهرمان  که قهرمان کمبل نیز ممکن است دعوت را ردپای نهادن در راه بازدارد؛ چنان

اربعه، عارف اسفار  برای شود، امامی صورت پیرمرد يا پیرزنی جادويی ظاهراسطورهای کمبل، معمولاً به

: ۱4۰۰راد و نامورمطلق، )رفیعی« يافت تنها خداست که اگر نوری بر قلبش نتابد، هیچ نوری را نخواهد

داند که ياد (. کمبل به کردار معنوی قهرمان نیز، نظر دارد و در وجهی از قهرمان، او را شخصی می۱۱۰

با پیامی بازگردد. نیز قهرمان چیزی الطبیعی زندگی معنوی انسان را تجربه کند و گیرد گسترۀ ماوراءمی

زند تا اکسیر حیات را کشف داند و از همین روی دست به اعمالی میاش کم میرا برای اعضای جامعه

 هر دو از طرف ديار»(. همچنین سفر دوم قهرمان اسطوره و عارف تطبیق دارد. ۱9۰: ۱3۷۷کند )کمبل، 

رسند. می گونگیعنی تشرّف، هر دو قهرمان، به مقام خدایي ،شوند. در قسمت بعدای بلعیده میناشناخته
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يابد. اتحاد می شود وکند و عارف نیز با حق يگانه میدوگانگی را تجربه میی قهرمان اسطورهای ماوراي

عارف در اسفار نیز  يا جام مقدس است و برکت نهايی نیز برای قهرمان کمبل شبیه چشمۀ آب زندگی

 (.۱۱۰: ۱4۰۰راد و نامورمطلق، )رفیعی« رسدمی «هيت تامّولا»پس از سفر دوم به 

های آغازين فیلمنامه با مراسم پردازيم. صحنهدر ادامه به توضیح اين دو مرحله در سلوک شبلی می    

اند و در همین حین، شود. در شهر، همه مشغول امور معمول زندگیعروسی شبلی و راحله آغاز می

 ت:شبلی در حمام دامادی اس

کنند و برخی گذرند. برخی مردمان تماشا میزنند و از میدان میپاکنان دف میکنان و پابهزنگیان هلهل»

زنند... پسرکی با آينه از ها چانه میدرگذرند. فروشندگان در کار فروختن جنس و قماشند و مشتری

ست خود را بالا گرفته است؛ دارد... شبلی دو کف دگذرد... آينه را رو به در حمام نگه میتصوير می

های مردی تشت آب را بر سر های سدر. حالا دستاش حبابهای او حنا بسته است و بر چهرهانگشت

دهد که امور روزمرۀ زندگی، جاری است (. چنین تصويری نشان می5: ۱3۶3)بیضايی،  «کنداو خالی می

شود و اتاق عقد نیز مهیّا آماده می و عالم محسوسات جريان دارد. سور و سات عروسی نیز همچنان

کند و ماند تا زمانی که پیکی، خبر کشته شدن مسلم را در شهر پخش میاست. اين وضع پايدار می

و هیچ کس جز او قادر به شنیدن « کیست مرا ياری کند؟»شنود: درست در همین زمان، شبلی از غیب می

 ندای غیبی نیست:

چگونه ممکن است ساعتی پشت سرش نماز بگزارند و ساعتی  يک جوان: آری خبری مهمل است.»

(، اين ندا همان ۱۷)همان: « ديگر سرش را در شهر بگردانند. هان؟.../ صدای يکی: کیست مرا ياری کند؟

 کند. دعوت پیامبرگونی است که کمبل به آن اشاره دارد و شبلی را در وادی شناخت وارد می

هايی در راه او و جمال حق وجود دارد. سفر اول به از سويی ديگر شبلی در آغاز راه است و حجاب    

صورت نمادين در در فیلمنامه به ها را از سر راه بردارد. نمود حجابرساند تا اين حجاباو ياری می

ای فاصله راحله، تنها پردهشود؛ جايی که میانِ شبلی و های کنار هم در عروسی نشان داده میصحنۀ اطاق

 انداخته است: 

شان تنها کند و فاصلهاينک شبلی و راحله دو طرف پردۀ حريری هستند که دو اطاق را از هم جدا می»

، او بايد به ندايی گوش بسپارد که او را (. برای دريدن اين حجاب۱4)همان: « پردۀ نازکی است

 شود:خیزد و راهی سفر میشنود، از جا برمیا میخواند؛ پس هنگامی که دوباره صدا رفرامی

زند؟/ طاقت: اين چه خیالست؟ مرگ حسین علی؟ کدام مسلمان دست به چنین روسیاهی میجوان بی»

ای که مرا ياری کند؟ ]شبلی ناگهان کنندهديگران: محال است. محال است./ صدای يکی: کجاست ياری

م گرد[ که بود؟... شبلی: تکرار کن اکنون چه گفتی! ]جمع با پرد[/ شبلی: چه گفتی؟ ]با چشاز جا می
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شبلی (... »۲۰)همان: « شود و حیران اوست[نگرد. پشت پرده راحله نیز از زنان جدا میحیرت به او می

 (.۲۱)همان: « شودکوبد، اسب از جا کنده میپرد روی اسب زين شدۀ عروسی و به آن میبه شتاب می

 خان از هفت. گذر شبلی 1-1-1-2

های شاهنامه را خانهای حماسی ايران همچون هفتنوعی داستانبیضايی در سیر و سلوک شبلی، به

شود. ها با عرفان مربوط میگونه داستاندهد. اين برگرفتگی به رابطۀ ذاتی اينپیش چشم قرار می

رستم درحقیقت گذر از خان های شاهنامه هم خالی از مالیخولیای عرفان نیستند... هفتخانهفت»

هايی است که ديو نفس بر سر راه آدمی تعبیه کرده است و سرانجام با کشته شدن ديو سپید که مظهر دام

پذيرد. در اين داستان، نفس امارۀ بالسوء است به دست رستم که پارۀ جهادگر کیکاووس است پايان می

(. شبلی نیز ۸۷-۸۶: ۱3۸۸)سرّامی، « گرددیکیکاووس که مظهر نهاد دوگانۀ آدمی است به روشنايی بازم

در  خان نخست، عبور از شتربانان:کند. خوان عبور میهای حماسی شاهنامه، از هفتهمچون شخصیت

پندارند. پس از جدالی لفظی، شتربانان شود که او را دزد میرو مینخستین خان، شبلی با شتربانانی روبه

ها وعده داده است که شیر اند و به آنگويند که حسینِ علی را ديدهیکنند و به شبلی مبه او اعتماد می

خان (. ۲۶-۲3: ۱3۶3دهند )بیضايی، شود. سپس همین افراد راه را به شبلی نشان میاشتران زياد می

رسد و پس از شبلی پس طی مسافتی طولانی به برکۀ آبی میدوم، جدال شبلی با برادران راحله: 

او و اسب هر يک جدا با خوشحالی به طرف برکه »... رود: به خوابی عمیق فرو مینوشیدن آب برکه، 

خیزد که به طرف اسب برود، نوشند. شبلی برمیکنند و میدوند و هر کدام طرفی سر در آب فرو میمی

 (. خوان دوم شبلی شباهتی به۲۷: ۱3۶3)بیضايی، « رودافتد و بلافاصله به خواب میولی از خستگی می

 شود: خوان اول رستم در شاهنامه دارد. خان اول رستم با خواب شروع می

 لگام از سر رخش برداشت خوار       چراننده بگذاشت در مرغزار

 يکی نیستان بستر خواب ساخت       در بیم را جای ايمن شناخت 

 (9۱: ۱9۶۲)فردوسی، 

نوشد، دارد. درواقع آبی که او می خواب شبلی پس از نوشیدن آب و مدهوشی او، وجهی عرفانی    

صاحب سکر آنکه به مستی همه »توان او را اهل سکر دانست؛ زيرا مستی عرفانی را درپی دارد و می

(؛ از اين رو او در طی طريق، همیشه تشنه است و ۲۸3: ۱393)هجويری، « بخورد و هنوز ديگرش بايد

روم از تشنگی شبلی: آه که می»هلاک شود: رسد، نزديک است از تشنگی هنگامی که به چاه آب می

خیزد، (. شبلی وقتی از خواب برمی4۶: ۱3۶3)بیضايی، « هلاک شوم، هر چه دارم به يک مشک آب!

خواهند او را بکشند. برادران راحله نمايندگان بیند که با شمشیر میبرادران راحله را بالای سر خود می
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زيد: شمشیر، »توان در مکالمۀ پدرشان با عمرو دريافت: ا میدينداری ظاهری هستند. اين وجه آنان ر

بندی؟/ زيد: ]که شمشیر را شمشیر! کجا گذاشته بودم؟ شمشیرم را بدهید./... آيا به کمر نصرانی می

آری؛ من از اسلام او  -گرفته[ تو مخالفی پسر؟/ عمرو: مسلمانی ما سه نسل است و از او هیچ./ زيد: هو

آيد... اگر تو مسلمانی از پدر داری، او وم و از مسلمانی تو تنها بوی غرور جاهلی میشنبوی تازگی می

جنگد که شبلی با برادران راحله نمی(. نکتۀ قابل توجه ديگر آن۱۲)همان: « اين گنج به رنج خويش يافته

خان شبلی يز هفت(. شايد بتوان وجه تما۲۷-33ها دارد )همان: و اساساً درگیری منطقی و استدلالی با آن

های مرسوم در ادبیات فارسی را همین موضوع دانست که او جز در يک مورد که به آن خانبا هفت

خان سوم، دست است. آوری بسیار چیرهبرد؛ در حالی که در رزمخواهیم پرداخت، دست به شمشیر نمی

برد که در ن مرحله گمان میرسد. او در ايها میشبلی پس از گذر از خان اول به بتها: گذر از بت

ای روحانی و شکسته سنگ بیندازد؛ اما اين مرحله نیز، مرحلههای درهمهیأتی پیامبرگون بايد به بت

روانی است؛ زيرا به وصیت حسینِ علی، گذر از اين مرحله، تنها با آمادگی ذهنی سالک برای مبارزه با 

ه حسین علی در حقشان چه لعنت خواند؟/ مرد: او دانستم ککاش می شبلی:»شود: بتان زنده حاصل می

ای چرا ايستاده اند؟/ شبلی:ها زنده روی زمینگفت چگونه سنگی بر بتان مرده بیندازم، حال آن که بت

در اين خان، شبلی بايد از خان چهارم، جدال با راهزنان: ( 34)همان: « حیوان؟ نشنیدی چه گفت؟

اين »ايستد: کنند، مینابراين در برابر راهزنانی که کاروانی را غارت میمظلوم در برابر ظالم دفاع کند؛ ب

ای که اگر به ای چرا در راهم گروهی ستمديده قرار دادهچه آزمايشی است از من؟ ای که مرا خوانده

-35)همان: « امکشد[ اگر پشت کنم، روی نامردی را سفید کردهکمکشان بشتابم از تو بازمانم؟ ]فرياد می

ای جانانه، از چنگ راهزنان آيد و ستمديدگان را در مبارزه(. شبلی از اين آزمايش نیز سربلند بیرون می34

شبلی در ادامۀ مسیر به دو گروه سپاهی جدال با طوایف درحال جنگ:  خان پنجم،دهد. نجات می

شود وگو میارد گفتها وروند. با آناند و به جنگ حسین علی میخورد که در راه کربلا گم شدهبرمی

شود، با ها برای جنگیدن با حسین علی آگاه میپرسند. شبلی که از نیت آنها نشانی کربلا را میو آن

کشند./ ام امروز مسیح را در نینوا به صلیب میشبلی: شنیده»اندازد: ها شک میسخنی در دل يکی از گروه

کند[ مسیح را مسیحیان نکشتند، لی: ]فرياد میخوانی؟ اين چه مهملی است؟.../ شبخائف: معلقه می

(. همین امر 3۸)همان: « کشند؟/ ]سکوت و بهت حاضران[چگونه است که مسلمانان امام خود را می

ها به جنگ با يکديگر مشغول شوند و شبلی از اين خان نیز به سلامت عبور کند. شود که آنباعث می

آب رستم شباهت دارد. رستم نیز همچون شبلی، در بیابانی بی اين مرحله به خان دوم ششم، بیابان:خان 

 شود:و گرم گرفتار می

 «چاکخاک       زبان گشته از تشنگی چاکبیفتاد رستم بر آن گرم»
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 (93: ۱9۶۲)فردوسی، 

 رسد:برد و به چشمۀ آبی میرستم از اين مهلکه به ياری میشی جان می    

 سرين                 بپیمود    پیش    تهمتن    زمینهمانگه يکی  میش  نیکو  »       

 از آن رفتن میش انديشه خاست                  بدل گفت آبشخور اين کجاست        

... 

 بره بر  يکی  چشمه آمد  پديد                   چو میش  سراور  بدانجا  رسید      

 تهمتن سوی  آسمان  کرد  روی                  چنین گفت کای داور راستگوی     

... 

 «برين چشمه آبشخور میش نیست               همان غرم دشتی مرا خويش نیست     

 (93: ۱9۶۲)فردوسی، 

خان به ياری ای که رستم در هفتتصوير چشمه»نويسد: يابد، میای که رستم میسرّامی دربارۀ چشمه    

های زندگانی آشکارا خويش را ای که کیخسرو در واپسین ساعتيابد و چشمهغرم رهنمون بدان راه می

پیوندد و اسکندر ن مینوشد و به جاودانگاشويد... و حتی چشمۀ حیوان که خضر از آب آن میدر آن می

(. شبلی نیز ۸93: ۱3۸۸)سرامی، « خروش استجوش و همها همدر اشتیاق به آن آتش گرفته است با آن

رسد رهد؛ امّا اين پیرمرد کیست؟ به نظر میيابد و از مهلکه میبه ياری پیرمردی، به چاه آبی دست می

رای آن خضر خواندند که چون به زمین خضر را ب»که او خضر است. در قصص انبیا آمده است که: 

خشک بگذشتی سبز شدی، و يسع خواندندی که علم بسیار خدای تعالی او را کرامت کرده بود از هر 

علمی که خواهد بودن او را چیزی خبر بودی. و خضر و الیاس تا روز قیامت نمیرند که هر دو آب 

د و الیاس در درياها گردد، تا کسی که راه را غلط ها گردروزه در بیاباناند. و خضر همهزندگانی خورده

(. در فیلمنامۀ روز واقعه نیز پیرمرد، شبلی را از سرگردانی 33۸: ۱3۸۲)نیشابوری، « کرده بود به راه باز آرند

توان چاه آب را نمادی از آب زندگانی دهد که اين از صفات خضر است. ضمناً میدر بیابان نجات می

(. ضمناً بايد به اين نکته اشاره داشت 5۱-4۶: ۱3۶3آن دست يافته است )بیضايی، دانست که خضر به 

پندارند از علم که میسبب آناند و بهکه پیران و مشايخ صوفیه نیز، شخصیتی خضرگون برای خود قائل

انگارند. درواقع خضر شخصیتی مثالی است که در طول سان خضر میلدنی برخوردارند، خويش را هم

که شبلی از اين مرحله (. طرفه آن۲۸۷: ۱3۸5شود )پورنامداريان، يخ، در پیران و واصلان تکرار میتار

گیرد. کند. گويی جايگاه وصل سالکان، هنوز برای او کافی نیست و باز هم راه در پیش مینیز عبور می

شود رو مینشین روبهازهکشد، با مرد جمّدر ادامۀ مسیر، وقتی بیابان همچون گردابی او را در میان می

نشین، شايد کلیدی باشد برای شناسايی هويت او. شبلی با ديدن مرد (. توصیف مرد جمّازه5۱)همان: 
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نشین، که از دور چون ناخدای کشتی باشکوهی هستی که بر دريای ای مرد جمّازه»گويد: نشین میجمازه

)همان: « د سرزمینی را بیابم که نامش کربلاست؟ام، سخن بگو که من چگونه بايراند، من گم شدهشن می

فِی  إِنَّ الْحسَُیْنَ بْنَ عَلیٍِّ»به کشتی نجات تشبیه شده است:  )ع((. از سويی ديگر در حديثی، حسین 5۱-5۲

« صْبَاحُ هدًُى وَ سَفِینَۀُ نَجَاةٍمِ السَّّمَّاءِ أَّکبَّْرُ مِنْهُ فِی الْأَّرْضِ وَّ إِنَّّهُ لَّمَّکْتوُبٌ عَّنْ يَّمِینِ عَّرْشِ اللَّّهِ عَّزَّّ وَّ جَّلَّّ

تواند حسینِ علی باشد که همچون خضر نشین به اعتباری میبنابراين مرد جمّازه(؛ ۶۰: ۱3۶3)الصدوق، 

سوی نشین بهشبلی به توصیۀ مرد جمّازهها: گذر از خرابه خان هفتم،به ياری شبلی آمده است. 

نشین: آيا هرگز مرد جمّازه»ه تا کنون نشنیده است، کشف کند: رود تا رازی را کهايی در نینوا میخرابه

هايی که گاه در نشین: آن سوی اطلال. ويرانهها؟/ مرد جمّازهای؟/ شبلی: خرابهها گذشتهاز کنار خرابه

اش پرده بردارند شکوه قديمی شود و باز بار ديگر چون عروسی که از چهرهپس توفان شن ناپديد می

ها راه سوی خرابه(. شبلی به5۲: ۱3۶3)بیضايی، « کند./ شبلی: نشنیده بودمنیا آشکار میخود را به د

گويد: شود. شهربانو از خود میرو میرسد، با زنی به نام شهربانو روبهجا میپیمايد و وقتی به آنمی

است، بستان  بگو آيا تیری بر قلبت نشسته است؟ با من مرهمی های توستشبلی: به شوری که در ضجه»

های پر شیر است. تر بود. مرا درد از سینهو کار کن./ زن: کاش تیری در قلبم نشسته بود که بر من آسان

دانم به کدام درد خود بگريم. من که مکید... من نمیمرا کودکی بود که هر روز اين زمان از من شیر می

(. بايد توجه داشت که شهربانو به 53همان: )« ام بريد...هر بار بارور شدم دست ستمکار روزگار ريشه

های روان ارتباط دارد. معنای بانوی سرزمین و دختر آخرين پادشاهِ ايران، با آناهیتا، الهۀ باروری و آب

در دورۀ پارتی و شايد حتی پیش »آورد: دربارۀ اين ارتباط می آناهیتاای تحت عنوان مری بويس در مقاله

های طبیعی بسیاری از آن نیز به احتمال زياد اردويسور آناهید را در سراسر اين سرزمین در عبادتگاه

ها )که های جاری از کوهسار پديد آمده بودند. يکی از آنها يا چشمهکردند که در کنار درياچهنیايش می

ای به قداست آن احتمالاً قديمی است( در نزديکی شهر ری بر فراز کوهی قرار داشت و چشمهبا توجه 

)شهربانو( شده بود، و « بانوی سرزمین»رسد اين نیايشگاه وقف آناهید در پای آن روان بود. به نظر می

شد که گفته  بی شهربانوبی»نیايش در آن از چنان اهمیتی برخوردار بود که پس از پیروزی اعراب وقف 

به نظر   (.۷۲۶-۷۲5: ۱3۸۱)بويس، «« شود دختر آخرين پادشاه ساسانی و بیوۀ امام حسین استمی

رسد سه ويژگی مهم آناهیتا در شخصت شهربانو ظهور يافته و اين همان رازی است که شبلی بايد می

وحانیان. دربارۀ بخشی به ر. تجسم آگاهی3های جاری . تجسم آب۲. زايندگی و شیردهی ۱بداند. 

اوست که تخمۀ همۀ مردان را پاک »شود: يشت چنین توصیف میزايندگی و شیردهی، آناهیتا در آبان

کند و زهدان همۀ زنان را برای زايش، ]از آلايش[ بپالايد. اوست که زايمان همۀ زنان را آسانی بخشد می

(. شهربانوی ۲يشت/ )اوستا، آبان« آورد... و زنان باردار را به هنگامی که بايسته است، شیر ]در پستان[
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توان گفت که دشمنان حسینِ علی به نوعی مینمايشنامه نیز، به شیردهی و قطع باروری اشاره دارد. به

است، از میان بردارند و حسینِ علی از او دنبال آن هستند که شهربانو را که الهۀ زايندگی و شیردهی

آن  -بدان هنگام که اردويسور آناهیتا »کند: گونه وصف میناهیتا را اينکند. همچنین اوستا آمحافظت می

سوی درياچۀ به -سواردارندۀ هزار درياچه و هزار رود، هر يک به درازای چهل روز راه مردی چابک

(؛ 4يشت/ )اوستا، آبان« های آن دريا به جوش درافتد و میانۀ آن برآيدفراخکرت روان شود، سراسر کرانه

هاست و حال که در شهربانو تجسم يافته، در بیابان سرگردان شده و از سپاهیان براين آناهیتا الهۀ آببنا

برای  -گران روانآن پرورش -آتربانان»گريزد. از ديگر سو، اهورمزدا فرمان داده است که دشمن می

( از آناهیتا ياری ۸۶يشت/ )اوستا، آبان« آفريدهدستیابی بر دانش و ورجاوندی و پیروزی و برتری اهوره

است که ازسوی آناهیتا يا  دنبال کشف آگاهی روحانیهای اين خان بهبگیرند؛ بنابراين، شبلی در ويرانه

سوی حقیقت شبلی در اين مرحله با گذر از سپاهیان باطل به وصل، کربلا:شود. شهربانو به او اعطا می

آيد، (. و هنگامی که از سوی ديگر دود بیرون می5۶: ۱3۶3 رود )بیضايی،رود و در ابری از دود فرومیمی

افتد. در اين هنگام، حجاب از میان برداشته ای بر زمین میشود. به ضرب جمازهرو میبا میدان قتلگاه روبه

زند و شبلی در میان دهد؛ نور چشمان شبلی را میای آب میشود و دستی با آستین سبز به او پیالهمی

توان پايانی بر سفر اول و بندد )همان(. اين صحنه را میبر نیزه و صلیبی بر آسمان نقش مینور، سری 

پیوندد. در اين بخش، کند و به نور حقیقت میصورتی نمادين، از دود گذر میدوم شبلی دانست. او به

او به دو موضوع طريق رسد لازم است دربارۀ طیطريق شبلی پرداختیم. به نظر میبه مراحل هفتگانۀ طیّ

 )ع(شناختی معراج مسیح ديگر نیز اشاره شود؛ اوّل شباهت سلوک شبلی به اويسیان و دوم پیوند اسطوره

 . )ع(و شهادت حسین 

 طریق شبلی به اویسیان. شباهت طی2-1-1-2ّ

که ايشان قومی باشند که ايشان را اويسیان گويند، »آورد: الاولیا دربارۀ طريقۀ اويسی میعطار در تذکرۀ

که اويس را واسطۀ غیری، چنانرا به پیر حاجت نبود، که ايشان را نبوت در حُجر خود پرورش دهد، بی

)عطار « يافتنديد، اما پرورش از می -الصلوۀ و السلامعلیه -داد. اگر چه به ظاهر خواجۀ انبیا را

ريقۀ اويسی است. او در ابتدای طريق شبلی مانند پیروان طرسد طیّ(. به نظر می۲5: ۱39۱نیشابوری، 

 گردد:دنبال دلیل راه میسفر خود، به

گردد[/ شبلی: آه ای وار بر گرد خويش میآيد و سرگردانای بالا میتاريک. شبلی از تپهآغاز شبی نیمه»]

ستارۀ جوزا خودت را نشان بده، يا جدی بگو کدام طرف هستی، درآيید و گرنه شرق و غرب را گم 

 (.۲3)همان:  «کنم.می
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پیمايد با اين حال، شبلی پیر و مراد ظاهری ندارد که او را راهنمايی کند و همچون سرگردانی راه را می    

کند تا به مقصود رسد. در اين مسیر او به شکلی جادويی با کسانی برخورد جويی میها را پیو نشانه

نمايد از اين طريق، راه را به شبلی می )ع(حسین اند و انگار امام تر حسین علی را ديدهکند که پیشمی

 دهد:گويد و راه را را نشان میآنکه او را ديده باشد. ابتدا شتربان از ديدارش با حسینِ علی میبی

]شبلی به پیالۀ دستش نگاه  -ای شیر شتر دادمشتربان:... او و همراهان خیمه زده بودند. من به او پیاله»

آری، و او مرا و اشتران را دعا کرد./... شبلی: راه کوفه را نشانم بده/ شتربان: چگونه کند.[/ شتربان: می

رويت بینی؟ همیشه روبهشود؟ آن ستاره را میراهی را نشان بدهم که با يک حرکت رمل ناپديد می

-۲5: ۱3۶3)بیضايی، « بگو شیر اشتران زياد شده. -دهد[ اگر حسین علی را ديدی ]شمشیر را می -باشد

۲۶.) 

 نمايد که با حسین علی ملاقات داشته است:میها مردی به او راه سپس در ويرانۀ بت    

شبلی: کاش دانستمی حسین علی در حقشان چه لعنت خواند؟/ مرد: او گفت چگونه سنگی بر بتان »

حیوان؟ نشنیدی ای طاقت[ چرا استادهاند؟/ شبلی: ]بیهای زنده روی زمینمرده بیندازم حال آنکه بت

 (. 34)همان: « راهه بروجويی از بیتازد[/ مرد: اگر راه کوفه میکوبد و میچه گفت؟/ ]به اسب می

 شنود:ها میاند و نام سرزمین کربلا را از آنيابد که از حسین جدا شدهو بعد از آن کسانی را در کوير می

دانی؟/ ]شبلی پیاده آيی که هیچ نمیاز کجا میشبلی: آيا اينک حسینِ علی به کوفه رسیده؟/ يکی: تو »

شده[/ ديگری: او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود./ شبلی: ]بدون مخاطب مشخصی[ تا او 

چند روز راه در پیش است؟/ يکی: اينک او به تو بسیار نزديک است. او به سرزمینی درآمده که آن را 

 (.4۲)همان: « خوانندکربلا می

 گويد:هايی از حسینِ علی، خطاب به شبلی میرسد که پیامنشینی میو در راه به پیر باديه

وجوی ای رسید که بايد وداع کند، ما را گفت هفت روز بعد از اين، جوانی به جستپیرمرد: چون لحظه»

ها شبلی: ]گیج[ او ايناش فروبنشانید و اسبی به او بدهید./ آيد با مرکب خسته و لب تشنه. تشنگیمن می

آيد، و من از بالاترين جايی او را خوشامد خواهم گفت./ شبلی: را گفت؟/ پیرمرد: او به مهمانی ما می

 (.5۰)همان: « داند!]مبهوت[ پس او می

شود و ای در آن نیست، نمايان مینشین است. او در بیابانی که هیچ جنبندهو آخرين دلیل او مرد جمازه

نشین راه دجله را به شبلی نشان راند. مرد جمازهن ناخدای کشتی باشکوهی بر دريای شن میاز دور چو

 دهد:می

سوار ام، سخنی بگو. چگونه بايد سرزمینی را بیابم که نامش کربلاست؟/ ]مرد جمازهشبلی:... من گم شده»

ای. ]نشان ن کودکی گمشدهنشین: شتاب ترسناکت کرده بود، ولی حالا چوماند[/ مرد جمازهرسد و میمی

 (.5۲)همان: « دهد[ راه دجله را برو...می
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بیند و تنها نور رسد؛ از اين رو حسین علی را به ظاهر نمیرود؛ اما به وقت نمیشبلی به راه کربلا می    

 کند: وجود او را درک می

رسیدم، پس مراد از قت میزند[/ شبلی: اگر نبايد به وشود و فرياد میشبلی از تابش نور خیره می»]

 (. 5۷)همان: « خواندنم چه بود؟

طريق شبلی، از راه ارتباط باطنی با حقیقت بوده است توان دريافت که طیّبا توجه به شواهد متن، می    

 آورد.که طريقۀ اويسیان را به ياد می

 . نقش نمادین آیین مهری و خورشید در سلوک شبلی2-1-1-3

رسد در جايگشتی نمادين، بتوان حضور دائمی خورشید در فیلمنامه را مربوط به آيین مهری به نظر می

رسد مسیر تر توضیح داديم که راحله درواقع، تجسم معشوق حقیقی است؛ اما به نظر میدانست. پیش

سمان است. از سوی آسمان چهارم )خورشید( و نیز میترا به آگون شبلی، همچون معراج مسیح بهمعراج

در آيین مهری دارد. در ادامه ضمن همسر ديگر سو، عروسی شبلی و راحله شباهت زيادی به مرحلۀ 

 پردازيم.های مهری، به تحلیل روز واقعه از اين منظر میتوضیح برخی آيین

ای مهر)میثره( جايگاه مهمی در میان ايزدان داشته است. از شمال انگلستان تا شرق هند، اين خد    

پرستیدند. در میان ايرانیان نیز، مهر از احترام برخوردار است. مهر ايزد عهد و پیمان است باستانی را  می

يابند و اجرای معتقدانۀ آيینی کند. با مراعات پیمان، مردم با هم اتحاد میو نظم و راستی را حفظ می

(. مهر پیش از برآمدن خورشید، ۱۲3-۱۲5: ۱3۶۸شود که خورشید بتابد و باران ببارد )هیلنز، موجب می

ای دارد که با آورد؛ از اين رو در ادب فارسی، به معنی خورشید به کار رفته است. مهر گردونهسر برمی

گردند. (. همۀ باورمندان به آيین مهری، به اسرار آن آگاه نمی5۲-53: ۱3۷۸رود )تفضلی، آن به همه جا می

ديت در راه خدمت به پروردگار خود و اندوختن معلومات کافی، نوآموختگان آيین مهری به شرط ج

کرد، به توانستند به مناصب عالی در هرم نیايش ارتقا يابند. هر کس که از مراحل هفتگانه عبور میمی

. پیک ۶. پارسی 5. شیر 4. سرباز 3. همسر ۲. کلاغ ۱رسید. اين مراحل هفتگانه عبارتند از: مقام پیر می

گذرد، در (. کسی که از مرحلۀ کلاغ )منادی و مبشر میترا( می۱۶۷: ۱3۸۷پیر )ورمازرن، . ۷خورشید 

رسد. اين همسران از جنس آيد و به مقام همسری میمیمرحلۀ دوم به دستیاری پدر به عقد میترا در

، نماد آن عنصر آب و علامت مشخص همسر مشعل و چراغ «نمفوس»اند. معادل همسر در لاتین مذکر

يافت، معبد را چراغانی است. مشعل چراغ شب زفاف است. هنگامی که همسر به اسرار دين آگاهی می

توان با دقت در فیلمنامۀ روز واقعه، می(. ۱۷4-۱۷۱ای عرفانی دارد )همان: کردند. اين ازدواج پیشینهمی

آيد. اين تحول نمادين شود که به همسری میترا درمیبه اين نتیجه رسید که شبلی در نقش کسی ظاهر می

اين دو جشن با هم است؛ شبلی نصرانی »کند: نمايی میدر سخن يک میهمان در جشن عروسی رخ
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(. چنین 9: ۱3۶3)بیضايی، « نهدکه قدم از سايه به خانۀ آفتاب میگیرد و هم ايندست راحله را می

دهد؛ زيرا شبلی به خانۀ راحله آمده میای راحله را در مقام میترا و شبلی را در مقام همسر قرار مقايسه

ايستد پسر می»شود: تا او را به عقد خود درآورد. پیش از اين نیز، آفتاب در آينۀ جلوی حمام نمايان می

های مردی آب تابد... حالا دستدارد؛ آفتاب در آينه میمیجلوی در حمام، و آينه را رو به در حمام نگه

(. در اين صحنه، گويا خورشید در انتظار شبلی است تا او همچون 5)همان:  «کندگرم بر سر او خالی می

های مهری است که پیروان کیش مهری، غسل تعمید يابد و از حمام بیرون آيد. اين غسل نیز، از آيین

شود که اسرار جمع را فاش نسازد گیرد و از آن به بعد، شخص متعهد میپس از تشرف صورت می

نهد و آفتاب ناظر اوست. طريق آيین مهری گام مینوعی در طی(؛ بنابراين شبلی به۱5۶ :۱3۸۷)ورمازرن، 

نشین رسد که شبلی به پیرمرد باديهاين حضور آفتاب، در فیلمنامه ادامه دارد و جايی به اوج خود می

حق  شبلی: کدام عزيزی مرده که شما چنین ذکر يا»شنود: رسیده، روايتی از دمیدن دو خورشید می

گريیم./ شبلی: اين سوگواری نیست؟/ پیرمرد: روايت پیشگويان ايد؟/ پیرمرد: ما برای مرده نمیگرفته

اند که بلايی اگر هست دمد. زبان گرفتهبدوی است که در روزی مثل اين در آسمان دو خورشید می

: ۱3۶3)بیضايی: « ستابگذرد/ شبلی: دو خورشید برابر هم؟/ پیرمرد: بعد چندين قرن./ شبلی: افسانه

است و )ع( و خورشید دوم، نماد حسین  )ع(رسد خورشید اول در آسمان نماد عیسی(؛ به نظر می4۸-4۷

آيد، ماجرای گونه که از متون برمیشود. آنسخن ما بر سر خورشید اول است که به آيین مهری مربوط می

آيد؛ گاو نر و کشتن اين گاو به وجود میشود که ماجرای او با عروج مهر به آسمان از جايی آغاز می

کشتن گاو به معنی عمل آفرينش تعبیر شده است. نیروهای خیر و نیروهای شر بر سر سرچشمۀ حیات، »

صورت جنگند. اما پیروزی خیر در به دست آوردن زندگی که بهبخش گاو میيعنی خون و نطفۀ زندگی

گردد. سرانجام مهر پیش از عروج شود، محقق میبز میشدۀ محتضر سای است که از دم گاو قربانیغله

جويد که مراسم آن پیرامون گاو نر برگزار در آيین ضیافت همگانی شرکت می« سل»خويش به عرش با 

)هیلنز، « کنندهای خود تقلید و اجرا میشود و اين همان آيینی است که مومنان آن را پیوسته در آيینمی

است که اساساً آيین مسیحیت برپايۀ میترائیزم بنا شده است. او در اين باره به (. رضی معتقد ۱3۰: ۱3۶۸

اشتراکاتی در آيین مهری و مسحیت همچون غسل تعمید، تثلیث، مراسم ضیافت شام آخر و درنهايت 

(. از سوی ديگر، روايت معراج مسیح به خانۀ 99-۸۶: ۱359کند )رضی، معراج مسیح و میترا اشاره می

خدای تعالی او را به آسمان چهارم »آورد: نمايد. نیشابوری دربارۀ معراج مسیح مینیز، جالب میخورشید 

در اخبار معراج آمد که »خوانیم: (. نیز در تفسیر ابوالفتوح رازی می4۶: ۱3۶5)عتیق نیشابوری، « ]برد[

(. مصفی نیز در ۱۸۲ :۱3۷۱)ابوالفتوح رازی، « عیسی را به آسمان چهارم ديد -السلام علیه –رسول 

اعتقاد ديگر اين است که عیسی در عروج به آسمان در فلک »نويسد: فرهنگ اصطلاحات نجومی می

چهارم يعنی فلک خورشید مقام کرد و در رديف عقول قرار گرفته. بدين جهت از وی به عنوان عقل 
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توان گفت ؛ بنابراين می(۲۶۰: ۱35۷)مصفی، « شودشمسی يعنی عقلی که در آفتاب نشیمن دارد ياد می

بوی آيین مهری دارد. وسوی خانۀ عیسی است و رنگسوی خورشید اول، حرکت بهکه حرکت شبلی به

ملل سامی و از آن جمله اعراب معتقد بودند که آفتاب به هنگام غروب در »نیز بايد توجه داشت که 

(. و ۲53)همان: « آيدداد بیرون میشود و از چشمۀ حیوان در ظلمات... هر بامچشمۀ گرمی ناپديد می

 سوی چشمۀ زندگی است. سوی خورشید، درواقع حرکتی بهحرکت شبلی به

 . سفر سوم و چهارم شبلی2-1-2

خواهد خبر را برای از او می )س(کند که حضرت زينب شبلی هنگامی سفر سوم و چهارم خود را آغاز می

مند گردد تا آنان را از فیض حقیقت بهرهسوی مردم بازمیديگران ببرد. شبلی نیز که حقیقت را دريافته، به

(. ادامۀ مسیر سلوک شبلی نیز، منطبق بر اسفار اربعه و نظريۀ کمبل است؛ 59-5۷: ۱3۶3کند )بیضايی، 

 که دوستانش را از برکت و فضلگردد برای آنجهان بازمیطورکه قهرمان کمبل، از مرز همان»زيرا 

 حالی در گرددکثرت در میان خلق بازمی مند سازد، در سفر سوم و چهارم، عارف نیز دوباره به عالمبهره

خود  که به مقام فرق بعد از جمع رسیده و سپس در سفر چهارم با نبوت تشريعی، مردم را از فضل

توان گفت که شبلی برطبق (؛ بنابراين می۱۱۱-۱۱۰: ۱4۰۰عی راد و نامور مطلق، )رفی« سازدمند میبهره

رسد بیضايی از به تصوير کند؛ با اين حال، به نظر میاسفار اربعه، مسیر عرفانی خود را به کمال طی می

او زمان عرفان و اسطوره، نیتی ديگر نیز داشته که مرتبط با اقتصاد سیاسی است. درواقع، کشیدن هم

زند و از اين رهگذر، عارفی سیاسی پیوند می -های عرفان ايرانی را به ديدگاهی اجتماعیانديشیخیال

 پردازيم.دهد. در ادامۀ مطالب به اين وجه از فیلمنامه میسیاسی را پیش چشم قرار می

 «روز واقعه»در   . اسطورة آب و اقتصاد سیاسی2-2

توان گفت که نقطۀ کند. درواقع، میدر آثار بهرام بیضايی ايفا میشناختی، نقش مهمی آب از نظر اسطوره

واسطه دهد که باواسطه و بیمرکزی و ريسمان محکم بسیاری از آثار او را نمادها و نمودهايی تشکیل می

فرشتۀ باران سخن « تشتر»ديو خشکسالی و « اپوش»اند. در اوستا از زد و خورد دائمی به آب مربوط

های ملّی ما توان گفت که اين نبرد در بسیاری از داستان( و می33۰: ۱3۷۷ت )پورداوود، گفته شده اس

خصوص در شاهنامه، تجسم خشکسالی در پادشاهان ظالم، اژدها، پری و ظهور و بروز يافته است. به

بهرام ديو نمايان شده است و ايزدان آب در پادشاهان عادل و مبارزۀ افرادی همچون فريدون، کیخسرو و 

ترين اهريمنان خشکسالی فرهنگ ما، افراسیاب و ضحاک هستند )اسفندياری مهنی شود. بزرگديده می

طور مثال، هنگامی که افراسیاب بر تخت نشست، سرچشمۀ آب بسته و (. به59-4۰: ۱399و همکاران، 

)دريايی،  کنندۀ آب است(. نیز افرسیاب به معنی غیب۱۲-۱۱: ۱33۰جويبارها خشک شد )دينوری، 
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(. در داستان آرش نیز، درواقع افراسیاب که نماد و نمود خشکسالی است، در برابر آرش که ۱۷5: ۱39۲

( 335-334: ۱3۸۶به دستور فرشتگان تیری را برای تعیین مرز ايران پرتاب کرد، شکست خورد )بیرونی، 

گیری ، عنصری حیاتی در شکلاندکه انديشمندان اقتصاد سیاسی بدان پرداختهاز سوی ديگر، آب چنان

های پهناور شرق استبداد در شرق است. ويتفوگل اين نوع از استبداد را که وابسته به توزيع آب در زمین

نامد. در اين نوع از استبداد، حکومت برای توزيع درست سالار میاست، استبداد شرقی يا استبداد آب

صورت کارآمدی برقرار باشد، چرخۀ که اين استبداد بهآب، ناگزير است استبداد پیشه کند و تا زمانی 

که اين نظام، کارآمدی خود را از دست دهد، نیروی مستبد چرخد؛ اما به محض آناستبداد شرقی می

سالار به دو های رهبر جامعۀ آبفعالیتنشیند. ديگری برای سامان دادن به امور، بر مسند قدرت می

 شود:بخش تقسیم می

. 3. تأسیسات حفاظت از تولید آب ۲. تأسیسات تولیدی ۱های: سالارانه در حوزههای آبتالف. فعالی

 های حمل و نقل آب. . کانال4انبارها برای آب آشامیدنی آب

های . ساختمان۲های دفاعی و ارتباطی . فعالیت۱های: سالارانه در حوزههای غیر آبب. فعالیت

دهندۀ موقعیت نهادی سالار که عمداً با شکوه و بسیار بزرگ، زيبا و نشانهای مذهبی جامعۀ آبخدايگان

 شود.  خدايگان ساخته می

زمان بر عهده دارد و با طور همسالار، نمايندگی اقتدار سیاسی و مذهبی را بهحاکم در جامعۀ آب    

کند. نیروی نظامی نیز در اش را تقويت و تثبیت میاستفاده از نمادهای مذهبی، جايگاه اقتدار سیاسی

سالاری مديريتی جامعه است. همین تمرکز سهمگین نیروی ناپذير از ديواناستبداد شرقی، بخشی جدايی

سالار بخشیده؛ به اين ترتیب، سالاری، قدرت استبدادی وسیعی را به حکومت آبنظامی، دين و ديوان

تواند آن را برای هر چیزی گیرد و میکار می قانون آن چیزی است که حاکم استبدادی برای نظم امور به

در چنین دولتی همۀ عملکردها بر ضد مردم جامعه نیست و بیند، تغییر دهد. البته که خودش مناسب می

؛ اما چنین اقداماتی نیز از سر خیرخواهی نیست و برای استحکام شودتمام می هاآنبه سود  اقداماتبرخی 

هر گاه پای منافع شخص سالار، بنابراين حاکم جامعۀ آب گیرد؛جام میهای حکومت استبدادی انپايه

خواهد داد )ر. خودش در میان باشد، خیرخواه نخواهد بود و منافع خودش را بر منافع ديگران ترجیح 

بیضايی با درکی درست از چرخۀ استبدادی شرق و اهمیت آب، دست به خلق (. ۱39۱ک: ويتفوگل: 

د )طايفی و سلمان نصر، ای داشته باششناختی و فرهنگی، نقش ويژهازمنظر اسطورهزند که آب آثاری می

شود؛. به نیز، همین نقش پررنگ دربارۀ عنصر آب ديده می« روز واقعه»(. در فیلمنامۀ ۲۶-49: ۱4۰۱

کند تا به مقصود برسد، خشکی صحرا و هايی که تحمل میطريقِ شبلی و دشواریطوری که زمینۀ طی

گیری از عنصر آب در بستر واقعۀ کربلا، حاکمان ناکارآمد استبداد ت. درواقع، بیضايی با بهرهآب اس

سوی چاه آبی است که حسینِ آب بههای بیطريق شبلی نیز، از سرزمینکشد. طیسیاسی را به نقد می
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بر استبداد و ست که با پیروزی علی از پیش برای او در نظر گرفته است. حسینِ علی نمايندۀ حاکمی ا

تواند مورد توجه قرار گیرد. او آسیابان تواند آب را جاری سازد. از سويی ديگر، شغل شبلی میظلم، می

است و از طبقۀ محرومین جامعه سربرآورده، عنصر آب برای او بسیار مهم است تا بتواند چرخ آسیای 

تواند به خواستن تو دری نصرانی، میشبلی: بگو راحله، آيا شبلی يتیمی مانده از پ»خود را بگرداند: 

بیايد؟ اين شبلی مردی توانگر نیست. او آسیايی دارد که به رنج خود ساخته است، و اکنون طاقت خود 

دو سنگ گرد بزرگ است که  )از: آس+ آب((. آسیاب ۸: ۱3۶3)بیضايی، « بیندرا میان دو سنگ آن می

که بیضايی برای دستیابی به همین معنا در هم ديگر آنگردد )دهخدا، ذيل آسیا(. نکتۀ مبه قوت آب می

(؛ ۱399عنوان شخصیت مرکزی برگزيده است )ر. ک: بیضايی: ، آسیابانی را به«مرگ يزدگرد»نمايشنامۀ 

کند. توان گفت که شبلی در هیئت عارفی که به دنبال کشف حقیقت است، درپی آب، سفر میبنابراين می

حسین علی است که به مبارزه با ظلم برخاسته است و ما در طولِ سفرِ شبلی، راهنمای او در اين سفر، 

دار: آه آری، هنوزم اين سخن در گوش است دهنه»شويم: رو میهای سیاسی حسینِ علی روبهقولبا نقل

لم ايم با ظلم بجنگیم نه آن که خود ظاايم نه بند نهادن... ما آمدهکه فرمود ما برای برداشتن بند آمده

پیرمرد: نديدم سری »کند: (. يا سخنانی که پیرمرد از قول حسینِ علی نقل می۱۱: ۱3۶3)بیضايی، « باشیم

اند؛ کتاب خودستايان تکیه بر اريکۀ قدرت زده»( يا: 49)همان: « به سرداری مگر بسیار سرها زير پای او!

پیرهنان را پیرهن بر اند، تکشیدهخوانند که سود ايشان است. آنان که طیلسان زهد پوخدا را چنان می

اندازند و آنان که آب بر مردمان اند سر از گردن خداترسان میدرند، آنان که دستار بر سر نهادهتن می

(. با تحلیل گفتارهای سیاسی حسینِ علی در 5۰)همان: « دهندبندند، مردمان را آب از لبۀ تیغ میمی

توان وی را تجسمّ فرشتۀ تیشتر در برابر اپوشِ ديو دانست. ب، میفیلمنامه و تأکید او بر عنصر حیاتی آ

طريقی ندارد جز کشف حقیقت فرهنگی و جغرافیايی شرق در ارتباط با اقتصاد سیاسی آن. شبلی نیز طی

پیر: ما جاه را »کنند: کند که به توصیۀ حسین علی سیرابش میشبلی آن حقیقت را زمانی کشف می

ای رسید که بايد وداع کند ما را گفت هفت روز بعد پیرمرد: چون لحظه»(؛ 4۶مان: )ه« ايم جواننبسته

اش فرو بنشانید و اسبی آيد، با مرکب خسته و لب تشنه. تشنگیوجوی من میاز اين جوانی به جست

لمان داند که ظابیند. حال، او میرسد و حقیقت را عريان می(. شبلی به کربلا می5۰)همان: « به او بدهید

اند و سر او بر نیزه رفته است تا آب دوباره جاری گردد؛ امّا مسیر سلوک چه بر سر حسین علی آورده

يابد که میان قوم خود رود دستور می )س(پذيرد و حال ازسوی زينبجا پايان نمیسیاسی شبلی، در اين

قامت زنی را  -و نديده ديده  -شبلی، در برابر خورشید غروب»]و خبر را برای ديگران بازگو کند: 

(. شبلی نیز 5۸)همان: « بیند در برابر خود در زنجیر ايستاده[/ زن: برگرد ای جوانمرد، خبر ما را ببر!می

ايستد و در حمايت از حسین علی نطقی سیاسی کند و پس از رسیدن به شهر، روی سکو میچنین می
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 -ام. منبر خاک ديده -پاره پاره -قیقت را ح -ام. منشبلی: من حقیقت را در زنجیر ديده»کند: می

(. اگر به سلوک سیاسی شبلی با دقت بنگريم، درواقع او 59)همان: « امديده -بر سر نیزه  -حقیقت را 

اجتماعی، پای در میدان  -کند و از میان خلق به قصد کشف حقیقت سیاسی همان اسفار اربعه را طی می

لا به آن کند تا در کربرسد و در حقیقت سیر میخت به حقیقت میگذارد، پس از گذر از موانع سمی

سوی خلق رود و در میان خلق، حقیقت را آشکار يابد از حق بهمعرفت پیدا کند، سپس مأموريت می

اش در اين سیر و سلوک، صرفاً روشنگری بوده است؛ زيرا توان گفت که شبلی وظیفهنوعی میسازد. به

ای گردد[ شما را قبیلهشبلی: ]به طرف او برمی»کند که به او سلاحی بدهند: حسینِ علی توصیه نمی

بنديم و با آن ايد؛ به من شمشیری بفروشید!/ پیرمرد: ما شمشیر به سنت میبینم که شمشیر بستهمی

داشتی، حسین علی زند[ نه، اگر تو بايد شمشیری می]لبخند می -میريم. برای ما فروختن ننگ استمی

که در نمايشنامۀ (. درواقع، سلوک سیاسی عارف به شمشیر نیازی ندارد. چنان5۱)همان: « ما گفته بود به

شود و پس از پیروزی، دور جويان مغول، بدون هیچ سلاحی پیروز میسلندر بیضايی نیز، عارف بر جنگ

های نشین کردن نشانهتوان گفت که بیضايی با هم(؛ بنابراين می۲53۶رقصد )ر ک: بیضايی: چشمۀ آب می

 انديشی عرفانی، عارفی سیاسی را به تصوير کشیده است.خیال

 گیری. نتیجه3

ای برای پیش کشیدن مباحث سیاسی قرار داده رسد بهرام بیضايی سلوک عرفانی را دستمايهبه نظر می

کند. او در طی میای که ملاصدرا در اسفار اربعه توضیح داده است، گونهاست. شبلی مسیر سالک را به

کند که شباهت از هفت مرحله گذر می -سفر از خلق به حق و سفر در حق به حق  -سفر اول و دوم 

های شاهنامه نیز به دور از سودازدگی عرفانی نیستند. خانهای حماسی دارد. هفتخانبسیاری به هفت

گردد، به نور و وشنايی بازمیدر روز واقعه نیز، شبلی همچون رستم که پس از کشتن ديو سپید به ر

شتربانان  از . عبور۱کند، عبارتند از: ای که شبلی برای ديدار حق طی میرسد. هفت مرحلهروشنايی می

. جدال با طوايف درحالِ جنگ 5. جدال با راهزنان 4ها . گذر از بت3. جدال شبلی با برادران راحله ۲

شود. ازمنظر عرفانی، راحل هفتگانه، شبلی به ديدار حق نائل میها. پس از اين م. گذر از خرابه۷. بیابان ۶

نقش نمادين آورد. نیز طريق شبلی از راه ارتباط باطنی با حقیقت بوده که طريقۀ اويسیان را به ياد میطیّ

توان ای که در جايگشتی نمادين، میگونهخورد؛ بهآيین مهری و خورشید در سلوک او به چشم می

گون شبلی، همچون خورشید در فیلمنامه را مربوط به آيین مهری دانست. سلوک معراجحضور دائمی 

معراج مسیح به آسمان چهارم )خورشید( و نیز میترا به آسمان است. نیز عروسی شبلی و راحله، شباهت 

 از حق به خلق به حق ]با ياد حق[ -در آيین مهری دارد. در سفر سوم و چهارم همسر زيادی به مرحلۀ 

گیرد که خبر را برای ديگران ببرد. او نیز که فرمان می )س(شبلی از حضرت زينب -و در خلق به حق
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مند کند؛ اماّ گردد تا آنان را از فیض حقیقت بهرهسوی خلق بازمیحقیقت را دريافته، به

ه سیاسی را توان در ردپای پررنگی از ديدگاعرفانی تنها وجهی از اين اثر هنری است و میانديشیخیال

 عنصری حیاتی در اساطیر و اقتصاد سیاسی ايران است که در آثار ادبی، پايۀ درگیری« آب»در آن ديد. 

نیروی خیر و شر قرار گرفته، پیروزی نیروهای خیر جريان آب و آبادانی را درپی دارد. حکمرانی و ظهور 

د ايزدان آب، در پادشاهان عادل ديده پادشاهان ظالم، اژدها، پری و ديو همراه با خشکسالی است و نمو

يابد. اين نوع از حکومت سالار شرق نیز، معنا میشود. اسطورۀ آب در پیوند با اقتصاد سیاسی آبمی

های پهناور شرق گیرد که چنین استبدادی، وابسته به توزيع آب در زمینبرپايۀ استبداد سیاسی شکل می

نیز، آب نقشی حیاتی « روز واقعه»نامند. در فیلمنامۀ سالار میآباست و آن را استبداد شرقی يا استبداد 

گیری از عنصر آب در بستر واقعۀ کربلا، استبداد سیاسی حاکم را به نقد دارد. درواقع بیضايی با بهره

سوی چاه آبی است که به سفارش حسین علی از آن آب بههای بیکشد. سلوک شبلی نیز، از سرزمینمی

تواند آب ای است که با پیروزی بر استبداد و ظلم میشد. حسینِ علی همان نمود اسطوره سیراب خواهد

را جاری سازد و آبادانی را به ارمغان بیاورد. شبلی نیز آسیابانی است که از طبقۀ محروم جامعه سربرآورده، 

دنبال کشف فی بهتوان گفت که شبلی در هیئت عارگرداند؛ به اين ترتیب، میبا آب آسیای خود را می

کند. راهنمای او در اين سفر، حسین علی است که به مبارزه با ظلم حقیقت است و درپی آب، سفر می

کند و از میان خلق به قصد کشف حقیقت برخاسته. درحقیقت، شبلی اسفار اربعۀ سیاسی را طی می

رسد و در حقیقت سیر یها به حقیقت مکند و با گذر از دشواریاجتماعی سفر را آغاز می -سیاسی

اجتماعی،  -يابد در مقام روشنگر سیاسیکند تا در کربلا به آن معرفت پیدا کند. سپس مأموريت میمی

توان گفت که شخصیت شبلی در روز واقعه اگرچه در ظاهر پیام کربلا را به مردم برساند؛ بنابراين  می

عارف، سويۀ سیاسی غالب دارد و در قالب فرهنگ دهد، اما اين امر، عارفی را در برابر مخاطب قرار می

« روز واقعه»توان در نمايشنامۀ توان او را عارف سیاسی دانست؛ درنتیجه ديدگاه بیضايی را میايرانی می

اين « اقتصاد سیاسی»انديشی عرفانی ايرانیان را در بافتی هنری به واقعیت تأويلی دانست؛ زيرا او خیال

 .جامعه تأويل کرده است

 فهرست منابع و مآخذ

 هاکتاب

 (. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: مرواريد.۱3۷۱. )اوستا  -

به کوشش و ؛ الجنان فی تفسیرالقرآنالجنان و روحروض(. ۱3۷۱ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. ) -

 های اسلامی.پژوهشتصحیح محمّدجعفر ياحقی و محمدمهدی ناصح. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد 
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؛ ترجمۀ زهرا )نیلوفر( باستی؛ ذيل سروش پیر مغان، يادنامۀ جمشید آناهیتا(. ۱3۸۱بويس، مری. ) -

 سروشیان )مجموعه مقالات(؛ به کوشش کتايون مزداپور. تهران: ثريا.

 .امیرکبیر :چ پنجم، تهران ؛آثار الباقیه .(۱3۸۶). بیرونی، ابوريحان محمد بن احمد -

 ؛ تهران: نگاه.آهو، سلندر، طلحک، و دیگران(. ۲53۶يی، بهرام. )بیضا -

 ؛ تهران: ابتکار.روز واقعه(. ۱3۶3. )                  -

 ؛ چ دهم. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.مرگ یزدگرد(. ۱399. )                  -

 و پژوهش.؛ تهران: مرکز آموزش عرفان و سیاست(. ۱3۸۰پارسانیا، حمید. ) -

 ؛ چاپ اول. دو جلد. تهران: اساطیر.هایشت(. ۱3۷۷پورداوود، ابراهیم. ) -

ها در داستان پیامبران در کلیات شمس: شرح و تفسیر عرفانی داستان(. ۱3۸5پورنامداريان، تقی. ) -

 ؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.های مولویغزل

 ؛ به کوشش ژاله آموزگار. تهران: سخن.یخ ادبیات ایران پیش از اسلامتار(. ۱3۷۸تفضلی، احمد. ) -

 ؛ تهران: قصیده.عرفان و دموکراسی(. ۱3۷۸درويش، محمدرضا. ) -

 ؛ ذيل واژۀ آسیا. تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت(. ۱3۷۷اکبر. )دهخدا، علی -

 .سعادۀ :مصر ،چ اول ؛اخبار الطوال .(۱33۰). حنیفۀ أحمدَّ بن داوود دينوری، ابی -

 ؛ تهران: فروهر.آیین مهر، میترائیزم(. ۱359رضی، هاشم. ) -

؛ های شاهنامه ]فردوسی[شناسی داستاناز رنگ گل تا رنج خار: شکل(. ۱3۸۸سرّامی، قدمعلی. ) -

 تهران: علمی و فرهنگی.

 ؛ تهران: صراط.بسط تجربۀ نبوی(. ۱3۷۸سروش، عبدالکريم. ) -

 ترجمۀ محمد خواجوی. تهران: مولی.؛ ترجمۀ اسفار اربعه(. ۱3۷۸صدرالمتالهین شیرازی، ملاصدرا. ) -

 ؛ چ دوم. قم: رضا مشهدی.عیون اخبار الرضا(. ۱3۶3الصدوق، ابی جعفر. ) -

 ؛ تهران: کوير.درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران(. ۱3۸5طباطبايی، جواد. ) -

؛ به اهتمام يحیی قصص قرآن مجید، برگرفته از تفسیر سورآبادی(. ۱3۶5ری، ابوبکر. )عتیق نیشابو -

 مهدوی. چ دوم. تهران: خوارزمی.

؛ بررسی، تصحیح متن، توضیحات و تذکرة الاولیا(. ۱39۱عطار نیشابوری، فريدالدين محمد. ) -

 ها محمد استعلامی. تهران: زوار.فهرست

نظر ی. ا. برتلس. ؛ تحتشاهنامۀ فردوسی )متن انتقادی(، جلد دوم (.۱9۶۲فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 مسکو: ادبیات خاور.
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 ؛ تهران: نی.حکومت ولایی(. ۱3۸۷کديور، محسن. ) -

 وگو با بیل مويزر. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: مرکز.گفت ؛قدرت اسطوره(. ۱3۷۰کمبل، جوزف. ) -

 ؛ تهران: فرزان.ری ذیل خرد جاودانعرفان و شهریا(. ۱3۷۷محقق داماد، مصطفی. ) -

؛ های کیهانی در شعر فارسیفرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واژه(. ۱35۷). لضفوال، ابیفصم -

 تبريز: مؤسسۀ تاريخ و فرهنگ ايران.

چ سوم. تهران: علمی  ؛های پیامبران(قصص الانبیاء )داستان(. ۱3۸۲بن منصور. )نیشابوری، ابراهیم  -

 و فرهنگی.

پور. چ ترجمۀ بزرگ نادرزاده. ويراستار: ابوالقاسم اسماعیل؛ آیین میترا(. ۱3۸۷ورمازرن، مارتین. ) -

 ششم. تهران: چشمه.

 .ترجمۀ محسن ثلاثی ؛استبداد شرقی؛ بررسی تطبیقی قدرت تام .(۱39۱). ويتفوگل، کارل آوگوست -

 .ثالث: تهران

 ؛ چ نهم. تهران: هرمس.کشف المحجوب(. ۱393الحسن علی بن عثمان. )هجويری، ابو -

 ؛ ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: چشمه.شناخت اساطیر ایران(. ۱3۶۸هینلز، جان. ) -

 هامقاله

آب  يزدانتقابل ا(. »۱399). کلثوم ی،مهن ياریمحمدرضا و اسفند ی،فاطمه و صرف ی،مهن ياریاسفند -

 .53-39، صص ۲سال ششم، ش  ،یمطالعات داستان ؛«در شاهنامه یخشکسال يمنانو اهر

، 3۱، ش باقر العلوم -یاسیعلوم س ؛«یاستعرفان و س سنجینسبت(. »۱3۸4)یده. فرد، سع باقری -

 .۱4۲-۱۲۱صص 

، صص 3ش  ،یهمتعال یاستس ؛«یاستنسبت عرفان و س(. »۱39۲). و رهدار، احمد ياردادخدا خدايار، -

43-۶۰. 

 .۱۷۶-۱۶۶، صص 9۶و  95، سال پانزدهم، ش بخارا ؛«که بود؟ یرآرش شوات(. »۱39۲). تورج دريايی، -

عارف در منظر ملاصدرا و  ۀچهارگان یسفرها یقتطب(. »۱4۰۰). راد، رضا و نامور مطلق، بهمن رفیعی -

 .۱۱4-۸9، صص ۲4، ش عرفان ۀپژوهشنام ؛«جوزف کمبل ۀاسطورتک يۀنظر

 .3۷-۲۰، صص 45ش  ،یانک ؛«یتمدارا، مدن يانت،د(. »۱3۷۷)يم. عبدالکرسروش،  -

 ياتدر پرتو نظر یضايیبهرام ب یطبقات يدگاهد یواکاو(. »۱4۰۱). و سلمان نصر، کورش یرزادش طايفی، -

سلطان مار، چهار صندوق،  یدخش،آرش، اژدهاک، بندار ب هایيشنامهبر نما یهو مارکس با تک يتفوگلو

 .49-۲۶، صص 3۱، ش ۱4 ۀ، دور)دهخدا(یات فارسیمتون زبان و ادب یلو تحل یرتفس ؛«در حضور باد
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، به فرهنگستان علوم ۀنام ؛«الافسار الاربعه یقتحق یرسالۀ ف(. »۱3۷۶). آقا محمدرضا ای،قمشه -

 .۱3۶-4۷، صص ۷-۶چهارم، ش  ۀمحقق داماد، دور یمصطف یحتصح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


